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  مهقد م.١
. دگي رخ داداي زن ـه ـ هـاي فراوانـي در تمـامي عرصـه     در آغاز قـرن بيـستم، دگرگـوني      

يكـي از  . نيـادين گرديـد  هاي نقد ادبي نيز به تبع آن دستخوش تغييراتـي ب        ات و شيوه  ادبي
ديـد آمـد و بـه عنـوان      دوم قرن بيـستم پ م بود كه در دهة فرماليسهاي نقد ادبي   اين شيوه 

  . به مقابله با سنت غالب بر نقد ادبي پرداختبوطيقايي نو
هاي ذهنـي و عـاطفي    د با عوامل بيروني و سرچشمه پيون اثر ادبي را در   منتقدان سنتي 

حليل و بررسـي  كردند و بر اين باور بودند كه بايد در ت  مي نقد و بررسي    اثر پديدآورندة
شـناختي، اخلاقـي، سياسـي و       هاي تـاريخي، فلـسفي، جامعـه        زمينه   پيش  همة اثر هنري به  

ات ادبـي و  رف بـر واقعي ـ ورتگرايان با تمركز ص  ص«اما  . دي از اين دست توجه كرد     موار
شود، بر جـداكردن موضـوع     ميكنار نهادن موقعيت بيروني كه اثر ادبي در دل آن خلق        

  .)١٩١: ١٣٨٥ مكاريك،( »ها تأكيد كردند  ادبي از موضوع ديگر رشتهمطالعات
نگـاران   الان فرماليـسم روسـي، تـاريخ      و فع ـ  پـردازان  هيكـي از نظري ـ    ،رومن ياكوبسن 

ه، بايد هر چيزي اعـم از زنـدگي روزمـر       پنداشتند  كه مي قاد قرار داده    مورد انت ات را   ادبي
 و آنـان را بـه پليـسي       مطالعات خود بگنجانند   شناسي و فلسفه را در حوزة      ، روان سياست

 كننـد   ميتشبيه كرده است كه براي يافتن مجرم، هركسي، حتّي رهگذران را نيز دستگير  
   .)١٩٩: همان(

 ،)١٨٥٧-١٩١٣ ( ويـژه نظـرات سوسـور     ه ب ـ ،شناختي زبانفرماليسم ريشه در مطالعات     
  در زمـاني   مطالعـة بـه جـاي      ) معين در يك دورة   (زماني زبان را    هم سوسور مطالعة . دارد

خـارج از ذهـن رد و اظهـار     ء يا حالـت      وي ارجاع واژه را به شي      .مطرح كرد ) تاريخي(
دال صورت يا نوشتار . ه استاست كه از دال و مدلول تشكيل شد  اي    نشانه  هر واژه  كرد

 مقدادي،(وير ذهني، ارتباطي قراردادي دارد  يعني تص،يا طرحي است كه با مدلول خود   
٣١٣: ١٣٧٨(.  
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 قانونمنـد بـود و   اي و غير    ات از گزنـد نقـدهاي سـليقه       فـظ ادبي ـ  ها ح  هدف فرماليست 
 هـدف  .اي علمـي و اصـولي انجـام دهنـد      اين كار را با فراهم آوردن شـيوه       كوشيدند مي

بود و قصد داشتند از اين طريق به تبيين تفاوت يـك مـتن   » جوهر ادبي متن«نان كشف  آ
ها اين بود كه تمايز متن ادبي با هـر مـتن    پرسش اصلي آن«د و ادبي از ساير متون بپردازن 

هـا   در چيست؟ دو منش كاركرد آن»  متنتادبي«ست؟ يا به تعبيري ديگر  ديگري در چي  
احمـدي،  (  اسـتقلال پـژوهش ادبـي      .٢ بـر گـوهر اصـلي مـتن       تأكيد  . ١ :عبارت بودند از  

٣٨: ١٣٨٦.(  
  تحقيقپيشينة 

ي  اخير، متأسفانه كوشـش قابـل تـوجه      پژوهي در دو دهة     يرشد خاقان  باوجود روند روبه  
 بررسي قصايد خاقـاني از ديـدگاه فرماليـستي صـورت نگرفتـه اسـت و ايـن در          در زمينة 

چـه   عصر يا بعد از خود بـه آن  ز شاعران همي در قصايد خود بيش احالي است كه خاقان 
له بررسـي فرماليـستي اثـر او را    است و همين مـسئ    شود توجه كرده      مي امروزه فرم ناميده  

در همـايش   »نقد فرماليستي قـصيدة اول خاقـاني  «در مقالة » محمد هنرور«. كند  مي توجيه
د فرماليـستي يـك     تنهـا بـه نق ـ    ) ١٣٨٢( هاي مدرن ادبي در ادبيات کلاسـيک        نمود نظريه 

 شـعر  ين خسروي حس،» شعر زمستانيستينقد فرمال«در مقالة .  خاقاني پرداخته است   چامة
ک سـاختار منـسجم و هماهنـگ پنداشـته و      ي ـ يستيمعروف اخوان را بر اساس نقد فرمال      

ن دسـت در  ي ـ از اي و موارد  ي، بلاغ ي را اعم از زبان    يکند نقش هر عنصر شعر     ي مي سع
 سـه غـزل   يبررس«ي در مقالة ريگ ي و خواجه  ري بش . از آن ارائه دهد    يلينظر گرفته و تحل   

ي را انـسجام اثـر ادب ـ  » اکوبـسن ي گرامـون و   يد بر آرا  ي با تأک  يستي نقد فرمال  يةپا بر ييسنا
ه بـر  ي ـ بـا تک ي را کـه در مـواقع  ين روش روابط ـي ـ دانسته و بـا ا     يمتن حاصل روابط درون  

 نقـد   يا يـز در مقالـه     ن يرضـا فـولاد   ي عل .انـد   هدكـر  ناخودآگاه متن معناساز هستند کشف    
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وه عناصـر فـرم نـوع    ين ش ـي ـ و با ا  ي نموده  معرف يستي نقد فرمال  ي برا ي را روش  يگاهيگران
  .کند  ميليآن تحل» ياديشگرد بن«اط با  را در ارتبيادب

 نقد فرماليـستي در قـصايد خاقـاني         يها ي از مؤلفه   برخ يعنوان پژوهش حاضر بررس   
هاي خاقاني، كمك بـه فهـم بهتـر     دهندة صورت چامه ل تشكيلشناخت بهتر عوام . است

ت و فـرم ايـن   يافـت بهتـر ادبي ـ   يك نقد عملي و كمك به درفرماليسم از راه ارائة  اصول  
   .شوند  ميها از اهداف پژوهش حاضر محسوب چامه

  روش تحقيق
كـوكران   خاقاني و حجم نمونه براساس فرمـول        قصيدة ١٣٢جامعة آماري اين پژوهش،     

صادفي اعـداد  گيـري از جـدول ت ـ    و بـا بهـره     ٥ تصادفي ساده   قصيده است كه به شيوة     ٩٧
اي بررسـي شـده     نيك محتوا و شيوة كتابخانه    ها با استفاده از تك     داده. گزينش شده است  

 دليـل  .ازي اسـت الـدين كـز    ويراسـتة ميـرجلال  ديـوان خاقـاني    اسـتفاده  منبع مورد  .است
هــا،  بــدل نــسخههــا، توجــه بــه  در ضــبط واژه دقّــت فــراوان مــصحح ربرگزيــدن ايــن اثــ

  .چنيني است سي درخور توجه و مسائل ديگر اينهاي قيا تصحيح
   اصول فرماليسم.٢

تم بود كه بر عوامل  اول قرن بيس    نقد ادبي روسيه در خلال سه دهة       فرماليسم گرايشي در  
گار زبـان و   كـشف قـوانين مانـد   كرد و در واقع تلاشي براي      مي  فرم تأكيد  دهندة تشكيل

 از  ٩»لـيچ «و  ٨»رومن ياكوبـسن  «،٧»ويكتور شكلوفسكي «،  ٦»آيخن بام بوريس «.ات بود ادبي
 يكــي از ، شكلوفــسكي.)١٠٧ :١٣٨٤ آبرامــز،( فرماليــسم هــستند مــشهورپــردازان  هنظريــ
خواست به اين پرسش پاسخ دهد كه چه هاي شاخص مكتب فرماليسم روسي، مي    چهره

 شكلوفسكي. است» ييزدا آشنايي« مهم او    ةشود؟ نظري  مي اعرانه بودن شعر  چيز باعث ش  
سـت،  آشنا كـردن اشـيا ا     تكنيك هنر، نا  : نويسد   مي »هنر به عنوان تكنيك   «  خود در مقالة 

چه بيشترآن، تا طـول مـدت دركِ مطلـب    كردن هر كردن صورت است و پيچيده  مشكل
  .)٣٤٨-٣٤٦: ١٣٧٨ مقدادي،(بيشتر شود 
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  اليسمترين اصول فرم شاخص.١. ٢
   ١٠ت ادبي.١. ١. ٢

 قابل ادبي تفاوتي است كه به هنگام مقايسة يك متن ادبي با يك متن غير    ت در واقع  ادبي
 شميـسا معتقـد اسـت كـه     .انـد  ا برخي وجه ادبي بودن ترجمه كـرده  ادبيت ر  .توجه است 

 براي تشخيص وجوه ادبي يك متن بايد با علوم ادبي مخـصوصاً بيـان و بـديع آشـنا بـود       
تي علم است كه موضـوع بحـث آن       ات وق  ادبي ١١ نظر تينيانوف  به«). ١٦٤: ١٣٨٦يسا،  شم(

 »ات بحـث در ادبيـت مـتن اسـت     موضـوع ادبي ـ  گفته است  ت كلام باشد و ياكوبسن    ادبي
  .)١٨٠: همان(
  ١٢زدايي آشنايي .٢ .١. ٢
 هاي معمول برخـورد خواننـدگان     شود شيوه  زدايي فرآيندي است كه موجب مي       شناييآ

ــا  ــي دگرگــون شــود ب ــار ادب ــن ويژگــي ســبب . آث هــاي گذشــتة شــود توصــيف  مــياي
و دور ريختـه شـود   »  صـورتي آشـنا از جهـان اسـت       اتادبي«كه  نپردازان مبني بر اي     هنظري

ها و فنوني اسـت كـه   دزدايي شامل تمام شگر آشنايي«. اي به جهان گرددسبب نگاه تازه  
معنـوي  هاي لفظي و  وسيقي و تناسبا از انواع وزن و م  ات زبان شعري ر   تمامي خصوصي 

گيرد و  ميدر برمخالف با زبان طبيعي و معمولي ات زباني هاي شاعرانه و مشخص و خيال 
 معني بـاز دارد   خواننده را از توجه به   زبان شود كه معني رنگ ببازد و تشخص        مي سبب

  .)٢٠: ١٣٨١پورنامداريان،( »و متوجه زبان كند
    رستاخيز واژگان.٣. ١ .٢

.  منتـشر كـرد    ١٩١٤ نخستين اثر فرماليستي بود كه ويكتور شكلوفسكي در          تاخيز واژه رس
در ايـن مقالـه،    ] وي[ ... داننـد  مكتـب فرماليـسم مـي      اين اثر را به لحـاظ تـاريخي ريـشة         «

   .)١٦٧: ١٣٨٦شميسا،  (»دانست  مي سبكي استفاده شده در آن١٣ ابزارادبيات را مجموعة
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ــستة  شــفيعي ــل برج ــدكني عوام ــا ك ــيقايي و  رســتاخيز واژگ ــروه موس ــه دو گ ن را ب
  .كندشناسيك به شرح زير تقسيم مي زبان

  گروه موسيقايي.١. ٣. ١. ٢
مره، به اعتبار بخـشيدن آهنـگ و تـوازن،        مجموعه عواملي كه زبان شعر را از زبان روز        «

هـا و  بخـشند و در حقيقـت از رهگـذر نظـام موسـيقايي سـبب رسـتاخيز كلمـه        امتياز مـي  
 كـدكني،  شـفيعي  (»تـوان گـروه موسـيقايي ناميـد      مـي شـوند،   ميها در زبان  ژه وا تشخص

هاي زباني به وزن، قافيـه، رديـف      ها و موسيقي  كدكني از انواع تناسب    شفيعي). ٧: ١٣٨٦
  .)٨-١٠:همان( كند  مياشاره) هاها، واج آراييجناس( هاي صوتيو هماهنگي

  شناسيك  گروه زبان.٢. ٣. ١. ٢
هــا، بيــرون از  ر تمــايز نفــس كلمــات، در نظــام جملــه املي كــه بــه اعتبــا عــومجموعــة«

هـا شـود، عـواملي     واند موجب تمـايز يـا رسـتاخيز واژه   ت  ميها،ت موسيقايي آن خصوصي
 ،شناسي جديد امروز مطرح است   شناسي و سبك   است كه در حوزة مباحث زبان و زبان       

ــات   ــاز، تركيب ــسم، ايج ــاز، آركائي ــتعاره، مج ــل اس ــذف،   از قبي ــارادوكس، ح ــاني، پ زب
  .)١٠: ١٣٨٦ كدكني، شفيعي( »دست از اين آميزي و مواردي حس

  سازي زبان برجسته.  ٤. ١. ٢
رآينـد،   در ايـن ف .گيـري زبـان ادبـي و شـاعرانه اسـت            عامل شـكل   سازي  فرآيند برجسته 

ه هـستند  شناسي قابل توج ـ مندي، رسانگي، انگيزش و زيبايي     انسجام، نظام : عواملي چون 
  .ت بيشتري دارندشناسي اهمير اين ميان دو اصل رسانگي و زيباكه د

ــسته   ــد برج ــيچ فراين ــسيم    ل ــوع تق ــه دو ن ــازي را ب ــيس ــد  م ــارگريزي: كن و  ١٤هنج
 واژگاني، نحـوي، آوايـي، نوشـتاري، معنـايي،      وي انواع هنجارگريزي را ١٥.افزايي قاعده

ــةســبكي، گويــشي، هنجــارگريزي  ــ در زاوي ــد و واقعي ــز ت دي ــد  مــيي معرفــيگري . كن
 شامل انواع صناعات ادبي حاصل از تكرار آوايي و انواع موسـيقي شـعر       افزايي نيز  قاعده
  .)٤٣ :١٣٧٣/١  صفوي،.ك.ر (است
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  هنجارگريزي. ٥. ١. ٢
  هنجارگريزي واژگاني .١. ٥. ١ .٢

  .آفريند  مياي جديد زبان هنجار، واژهاعر با گريز از قواعد ساخت واژةدر اين شيوه، ش
  لبل، كه مزدور دارخانة نح  

  
  گويد  اه مي صفت عدل ش    

  )٢٢٦: ١٣٧٥ خاقاني،(        
ر بـا تركيـب    خانه هستند كه شاع فارسي و هر دو به معني   واژة» خانه«واژة عربي و    » دار«

مأنوس آن ها با ساختن يك تركيب اضافي نا اليه آن عنوان مضاف ها و آوردن نحل به      آن
  .برده استرا به جاي كندو به كار 

   هنجارگريزي نحوي.٢. ٥. ١. ٢
اصـلي جملـه، از قواعـد     هـا و ترتيـب اجـزاي    جا كردن سازه  در اين روش، شاعر با جابه     

  .كندهنجار نحوي عدول مي
  اچيز شد خيال غرورشبه، ن چو ماه سي 

  
  چو روز پانزده ساعت، كمال يافت ضيا   

  )١٧: ١٣٧٥ خاقاني،(                                 
  . ...شبه، ناچيز شد و ه سي غرور چو ماخيال: ترتيب اجزاي اين جمله نيز چنين است

شـود و تنهـا اختـصاص بـه شـعر            مـي  هاي هر شعري محسوب    ه اين امر از ويژگي    البت
له در شعر او در مقايسه با شـاعران ديگـر نمـود    رسد اين مسئ    ا به نظر مي    ام .خاقاني ندارد 
 در شعر سعدي بيشتر قواعد نحوي نثر حـاكم اسـت و كمتـر    ،العنوان مث  به.بيشتري دارد 

  . بيت زير بهترين مصداق اين مدعا است.ها هستيمجايي اين سازهشاهد جابه
  بنشينم و صبر پيش گيرم 

  
  دنبالة كار خويش گيـرم    

  )  ٦٠١ :١٣٨٣ سعدي،       (
  
  



۱۶، شمارة ۱۳۹۰بهار و تابستان، مطالعات و تحقيقات ادبي        ۴۰

   هنجارگريزي آوايي.٣. ٥ .١ .٢
 شاعر زبردست .گنجد در اين مقوله ميآراستن كلام جهت ها تها و مصو تكرار صامت

 با ايجاد فـضاي صـوتي متناسـب بـا موضـوع شـعر، تأثيرگـذاري كـلام را بـه حـد اعـلا                      
القاكننـدة فـضاي    / ك/و  / گ/هـاي      در نمونة زير، تكـرار واج      ،عنوان مثال  به. رساند مي

  :است عرشده بر شا زناكي است كه ناشي از مصيبت حادثگير و سو سنگين و نفس
  گران اشك اگر مايه گران كرد بر مويه

  
   وام اشك از صدف جان به گهر باز دهيد  

  )٢٣١: ١٣٧٥ خاقاني،(                                
   هنجارگريزي نوشتاري.٤. ٥ .١ .٢

بـرد كــه تغييــري در تلفـظ واژه بــه وجــود   اي را بـه كــار مــي   شــيوهدر ايـن روش شــاعر 
اي از  نمونـه ) ديـداري ( ١٦ شعر كانكريت  .افزايد  مي مي ثانوي بر آن   آورد، بلكه مفهو   ينم

بـا  « در شـعر  .توان در شـعر نـو ديـد      هاي اين نوع را مي     نمونه .فراهنجاري نوشتاري است  
كنـد كـه     مـي جا كه شاعر بـا افـسوس و حـسرت آرزو     سرودة احمد شاملو، آن   » هاچشم

اي تكـرار شـده و    گونـه  بـه » قطره«ة ره بگريد، واژهاي خود را قطره قط بتواند خون  رگ   
  :كندرا به ذهن القا مي» گريستن« قرارگرفته است كه تصويري متناسب با حالت همزير 

  توانستم اي كاش مي
  خون رگان خود را من

  قطره
  قطره
  قطره

  بگريم
   تا باورم كنند

 رسـد   مـي  بـه نظـر   لـذا .گريزي در اشـعار سـنتي تقريبـاً صـفر اسـت     بسامد اين نوع هنجار 
تـوان    مي زيبايي و برجستگي هنري كلام شودهاي كاربرد حروف الفبا را كه سبب    شيوه

 حروف يا بازي با واژگان كه محمدحـسين كرمـي       در اين مقوله جاي داد؛ مانند بازي با       
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: ١٣٨٣ كرمـي، ( به آن پرداخته اسـت » آرايش و آفرينش واكي «با عنوان   اي    نيز در مقاله  
اي آراسـته   گونـه  ه بـا ايـن ويژگـي بـه     ك ـ است از قصايد خاقاني   ابياتي   هاي زير  نمونه). ٤

 عمري را ها مل فراوان در انتخاب حروف و واژهت نظر و تأاند كه گويي شاعر با دق شده
  :سپري كرده است

  »به ما ره دراز نيست «:كند ندا كه حق مي
  

  »ما« مال، لام بفكن و باقي شناس   از  
  )١٣: ١٣٧٥ خاقاني،                    (

خاقاني شرط وصال به معشوق و معبودي را كـه حـضورش در دل هـستي اسـت، بـا            
  .»قطع تعلق از ماديات و شناخت حق «:شودهنرمندي ظريفي يادآور مي

  :و نيز در ابيات زير
   سراي ازل دان سه حرف عشقدروازة

  
   كليد ابد دان دو حرف لادندانة  

  )١١:نهما(                                 
  .خاقاني در اين بيت به شكل ظاهري لا و كليد توجه داشته است

*******  
  خوانمش خاقاني، اما از ميان افتاده قا    »اين خاقاني دريا مثابت، خود، منم« :گويد

  )٣٤:همان(                                           
 در مقابـل   خاقـاني مـدعيان را  از واژة» قا« ا برداشتن دو حرف در اين بيت نيز شاعر ب  

  .كند  مياي ناچيز خطاب  چشمهدرياي وجود خويش
  قاف شد عنقا، عنا گردد ز نالاني كه چون بي    وگر عنقايي از مرغان، ز كوه قاف دين مگذر

  )٦١٧:همان(                                             
   هنجارگريزي معنايي.٥ .٥ .١ .٢

سـازي كـلام از اهميـت      پذيرترين سطح زبـان، در برجـسته        وان انعطاف عن ، به حوزة معني 
 تشبيه، استعاره، كنايه، تـشخيص، پـارادوكس و انـواع ايهـام در     .اي برخوردار است  ويژه



۱۶، شمارة ۱۳۹۰بهار و تابستان، مطالعات و تحقيقات ادبي        ۴۲

 كـلام بـه ذكـر چنـد نمونـه      از اطالةاين مقوله قابل بررسي است كه به منظور جلوگيري          
  :دشوبسنده مي

  تشبيه
سـزايي در   هر قـصايد خاقـاني تـشبيه بعـد از اسـتعاره تـأثير ب ـ        د دهـد  مـي  ها نـشان    بررسي

شـود بيـشتر وجـه شـبهي     چه سبب ايـن هنجـارگريزي مـي        آن.هنجارگريزي معنايي دارد  
  .است كه از نظر ساير شاعران پنهان مانده و ذهن خلّاق خاقاني آن را پرورده است

  مايدكه رگ جويد؛ از ترس، لرزان ن    دلاد بدده انگشت چنگي، چو فصّ
  )٢٢٠: ١٣٧٥خاقاني، (                        

  )                                                       فصّاد: به مشبه/ انگشت : مشبه (
  بر غبغب و دم خره، خيز و ركاب باده ده

  
  چون دمش از مطَوقي، چون غببش، ز احمري  

  )٥٩٧: همان(                                                   
  .)  به دم رنگي خروس تشبيه شده استجام باده و شراب به غبغب سرخ خروس و(

  زر قراضه در وي، چون تخم پيله، مضمر     هاي قز شد هاي نستر بادامه آن غنچه
  )٢٧٥: همان(                                            

  ) تخم پيله.٢هاي قز، بادامه. ١: به مشبه/ قراضهزر . ٢، هاي نستر غنچه. ١: مشبه( 
  نـسترن ]گـل  [زرد غنچـة  هاي  ه استعاره از پرچم   ر قراض  ابريشم و ز   قز استعاره از پيلة   

  .است
  پرورم چين زاني و شهوت     چون خروس دانه      شهوتم دانند و من خور و كم چون هماي، اندك

  )٣٩٠: مانه(                                             
  )                              خروس. ٢هماي، . ١:بهٌ مشبه/ من . ٢من محذوف، . ١:شبهم(

 و مخبـر صـبح و مـؤذن و    خروس در اشعار فارسي اغلب مظهر غيرت و دفاع از نـاموس     
ده جارگريزي كـر در اين بيت خاقاني با خلاقيت هنري خود هن   . چنيني است  مواردي اين 
  .داند  ميپرست ، زاني و شهوتورخ پرو خروس را
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  خطّ معزّمان شده برگ رز، از مزعفري    اي، يافته صرع و كرده كف گرفته خُم چو پري
  )٦٠٢: همان(                                       

                                 )                                  گرفته  پري:به مشبه/ خُم: مشبه (
  تاب ب، چو چراغي به روز، كاسته و نيم       ش    رفرازروز چو شمعي به شب، نورده و س

  )٦٣: همان(                                                    
 ،)٣٣/٣٢( ،)٤٤/١٩( ،)٢/٥٩( ،)٤/٣٠( ،)٣/٤( ،)٢/١٢( ،)١١بيـت  /١قصيده(. ك.رنيز  

  . ...و )٥٣/٥٥( ،)٩٣/٢٣( ،)١٣/٤( ،)٣/٥٢( ،)٣٧/٧٧(
  استعاره

 احمد(»  استعاره بتوان دانست   اغراق در ارائة    اوج توان تصويرآفريني خاقاني را شايد بي      «
 شعر خاقاني سرشار از تصاويري بـديع و دور از ذهـن اسـت كـه                .)١٩٦: ١٣٧٧سلطاني،  

ياب و ها دير جاد ارتباط معنايي ابيات، فهم آن خلق معاني وي و اي    ه شيوة بدون آشنايي ب  
آفريند كـه خواننـده را بـه      مي خاقاني تصاويريالعادة  قدرت تخيل فوق  . نمايد  مي مشكل

ه در وصف خورشيد  از آن جمله صدها تركيب زيبا و غريبي است ك     .دارد ميتحسين وا 
پـر،   كـه مـرغ آتـشين    بل.شـود  د گفته نمـي  خورشيد در زبان او خورشي    «. خلق كرده است  
فلك است  پوش، شاهد طارم شاهد زربفتكش، پيكر، خنگ سر  ياقوتطشت زر، پرندة
  سكندر است كـه از ظلمـات بيـرون   رهد، آينة  مي) زمينهفت طبقة (سر كه از ديو هفت   

 آتشين كركس سياه بيضة. شود  مي خشت زر است كه از نقب زدن صبح ظاهر       .جهد مي
سـت كـه در    ا زردي شـود كـه خورشـيد وصـلة          مي  گاهي گردون جهودي   ...شب است 

اي اسـت تنـگ و    اگـر شـب مـشيمه     . دوختنـد   مـي  مي بر كتف يهوديـان    بعضي بلاد اسلا  
 دشـتي، ( »افتـد   مـي  شكافد، آن وقـت طفـل خـونين بـه خـاور             مي تاريك، باد صبا آن را    

٢٧: ١٣٥٧:(  
ــضة    وار از حلق كركس شب غراب ــدازد بي ــشين بران    آت



۱۶، شمارة ۱۳۹۰بهار و تابستان، مطالعات و تحقيقات ادبي        ۴۴

   صـبح  برشكافد صـبا مـشيمة    
  

  طفل خونين به خاور اندازد 
  )١٣٢: ١٣٧٥ خاقاني،(           

ــون   ــاتي چـ ــز تركيبـ ــران : نيـ ــاه اختـ ــن  ،)١٢٣/٥١( شـ ــان زريـ ، طـــاووس )٢٥/١١( نـ
و مـوارد   ) ٤٣/٦٠(  گـردون  سـوارة  ، سلطان يك  )٢٩/٥ (، نان زرد فلك   )٥٩/١٢(پر آتشين

  :هاي اين ترفند هنري است ا و هنري ديگر نمونهمتعدد زيب
  هيبت و راي تـو را هـست رهـين و رهـي            

  
  جام گوهريصبحدم، آب خضر نوش از لب 
 ـ        ـشاهد طارم فلك رسـت ز دي   ت سـر و هف

  ان سـود بـر آتـشين صـدف        ساي آسم   غالية
  

   پـنجم حـصار    خسرو چارم سـرير، شـحنة       
  )٢٥٥ :١٣٧٥ خاقــاني،(                                    

 ـ            كندريكز ظلمـات بحـر جـست آينـة س
   زر شش دري   اي، اَقچة   ريخت به هر دريچه   

 ـ  از پي مغز خاكيـان، لخلخـه         ي عنبـري  اه
  )٥٨٦: همان(                                                   

 مـوارد ديگـري چـون شـراب،         .تعدد تصاوير استعاري تنها مختص خورشـيد نيـست        
چنينـي   سيقي و بسياري از موارد ديگـر ايـن   صبح، شب و روز، آتش، برخي از آلات مو        

  :نيز در شعر خاقاني جايگاهي درخور توجه دارند
  اقوتين، در اوشتي زرين، به كف؛ درياي ي   ك
  

  وز حباب گنبد آسا، بادبان انگيخته  
  )٥٢٨:همان(                                    

  )درياي ياقوتين استعاره از شراب(
  ه زدناه آچون تنورم به گ

  
  ان برخاستكآتشين مارم از ده  

  )٩٢:همان(                                
  )آلود مار استعاره از آه غم آتشين(

  مريخ بين كه در زحل افتد، پس از دهان
  

  پروين صفت كواكب رخشـا برافكند  
  )١٩٢:همان(                                         

مــريخ، اســتعاره از ذغــال؛ زحــل، اســتعاره از آتــش؛ كواكــب رخــشا، اســتعاره از   (
  )هاي آتش رهشرا
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  ندافكنوروز برقع از رخ زيبا بر
  

  ا برافكندبرگستوان به دلدل شهب  
  )١٩٣:همان(                               

  )دلدل شهبا استعاره از شب و روز(
  افسونگر گستاخ بين، لب بر لب مار آمده    آن آبنوسين شاخ بين؛ مار شكم سوراخ بين

  )٥٥٢:همان(                                             
  )     اخ و مار شكم سوراخ، استعاره از نايآبنوسين ش(

  اكا برافكندچون آب لرزه وقت مح     چنگي به ده بلورين ماهي آبدار
  )١٩٢:همان(                                    

  )                                        اهي آبدار، استعاره از ده انگشت چنگيده بلورين م( 
  تشخيص

ده، پـا فراتـر نهـاده و    نظير اثبـات كـر   هاي بي دي خود را در خلق استعاره      كه استا  خاقاني
هـايي اسـتثنايي عرضـه    ي از اسـتعاره اسـت، در نمونـه        تـر  كـه شـكل هنـري      ،تشخيص را 

تـرين   ي عـالم آفـرينش تـا بـزرگ    هـا  ترين پديده چيز از كوچك عر او همه  در ش  .كند مي
هـاي پرشـور حيـات سـودمند      يش گذاشـتن صـحنه  يابد و در به نما  مياي  جان تازه  ها  آن

 دنيـايي كـه   .بخـشي اسـت   عنصر غالب شعر خاقـاني همـين جـان       « در واقع  .شود  مي واقع
 در شعر او صحنة. )٢٤٣ :١٣٨٥ نظري،( »همه زنده و جنبنده است  كند  مي خاقاني وصف 

نه  تـش  خـاك .خيـزد  مي به ستيز بر صبح.گريد مي آيد كه در آن آسمان    نمايشي پديد مي  
 صـرع دارد و كـف   خُم «.خوار دار است و دريا عمر    روزه آتش. شكند   مي  پاي باد  .است

رود و خـوان و    مـي  خورشيد خاقاني شاه فلك است كه برج به برج      .بر لب آورده است   
 شـايد ايـن     . ديگـر طبيعـت    ا پديـدة  ه ـ  و ده ) همـان  (»گر است   زره ابر... گستراند   مي سفره

  .)همان(بنامد » شاعر تشخيص« او را كه نظريموجب شده موارد و موارد ديگر 
  :شوند  ميهايي از اين موارد محسوب ابيات زير نمونه
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  اند نان افشاندهپيش غيري، جان به طمع نام و     اند سمان گريد بر آنان كز درش برگشتهآ
  )١٦٣: ١٣٧٥ خاقاني،(                                      

*******  
  كِيمختِ كوه اديم شد، از خنجر زرش     رشويخت خنجصبح از حمايل فلك آ

  )٢٨٨: همان(                                        
  كنايه

 اوضاع اجتماعي و كاربردهاي زبـاني دوران وي   آيينة خاقاني در كاربرد كنايه   هنرمندي
  .است

  مهر، صبح ملمع نقابه زد نفس سر ب 
  

   گشت معنبر طناب روحانيانخيمة  
  )٦٢:همان(                                     

  ) روحانيان كنايه از آسمان؛ معنبر طناب كنايه از شعاع خورشيدخيمة( 
  سر نيزه زد آسمان در خاك

  
  ]گزار نيزه[تويي آفتاب : كه  

  )٢٦٢:همان                       (
  )دنسر نيزه در خاك زدن كنايه از تسليم ش (

  تي و ايشان، بر اميدزيره آبي دادشان گي
  

  !اند بسا پلپل كه در چشم گمان افشاندهاي   
  )١٥٧:همان(                                                 

پلپل در چشم افشاندن كنايه از بيـدار      / زيره آب دادن كنايه از وعده و فريب دادن         (
  )   انتظار داشتن ماندن و

  ن، به پيش فلكدست كفچه مك
  

  اي است خاك انبار فلك كاسهكه   
  )٢٦٠:همان(                                  

  )گدايي كردن: دست كفچه كردن (
   ابريشم چنگ استماه نو ما حلقة

  
   ماييدر گوش كن اين حلقه، چو در حلقة     

  )٦٢٤:همان(                                                
  .)مانبرداري استحلقه در گوش كردن نشانة فر( 
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  پارادوكس
سـازي و   انگيـز بـراي برجـسته    عنـوان ابـزاري شـگفت     د پـارادوكس بـه    خاقاني در كـاربر   

 دوسـتي را بـه    هنر از خود نشان داده كه هـر خواننـدة        چنان ذوق و مهارتي      ستيزي عادت
هـاي  گيـري پـارادوكس در قـصايد خاقـاني در حـوزه            اسـاس شـكل   . داردمـي تحسين وا 

باني اسـت، قابـل بررسـي    اغراق، تشبيه، استعاره، كنايه و عناصر ز: هانمختلفي كه اهم آ   
 ادبـي را در قـصايد خاقـاني بـه نمـايش        زير تصاوير زيبايي از اين آراية     هاي   نمونه. است

  .گذاردمي
  زباني شكر حق بيزبانان با زبان  بي
  

  اند دان ديدهگفته وقت كشتن و حق را زبان  
  )١٧٤: همان(                                                

*******  
ــ لــب   ايــار مــن شــد دم صــبح مان

  
  ذات وارم بيدار و خفته اصحاب كهف

  ان نمايـد  افـش  د آتـش عنبـر    كه سـر    
  )٢١٨:همان(                                       

  يمكن كه سر ز خواب، مفاجا برآورم  
  )٣٧٨:مانه(                                         

*******  
  سيرت در نهان   صورت، ولي مريخ    مشتري    جوي بر زمين زن صحبت اين زاهـدان جاه

  )٤٤٤: همان(                                               
  ايهام

ــا  ــان يــك معنــي و ارادة ايهــام در شــعر خاق ــا بي ــي در   معــني ب اني ديگــر اهميــت فراوان
هـاي ايهـام و     ضـمن بررسـي زيبـايي      ، راشـد محـصل    .ردانگيزي و هنجارگريزي دا    خيال

ر و  سرشـا  وي را شـاعري هنرمنـد بـا قريحـة    هامي،معاني ايبيان لطايف هنري خاقاني در     
و همچنـين بـه     ) ٥٧ :١٣٧٨ محـصل، راشد(كند   معرفي مي  هاي علمي و عيني بسيار    تجربه
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 توجـه بـه   كند كه بـا   ميهاي خاصي را اراده  كند كه خاقاني گاه نكته    اشاره مي اين نكته   
  .آور استبرانگيز و اعجاب تحسينهاي روايات شأن نزول آيات و ويژگي

  بهر شهنشاه دان هم صفت و هم صفا    از سوي درگاه دان، هم خطر و هم خطاب
  )٥٢: همان(                                        

  ) ارزش و اعتبار.٢خطر و هلاكت، . ١( 
  نوش سلامت كني دوا    جدل را ز پن       ا ز راه ذوق تدر چارسوي فقر درآ؛

  )١٢:همان(                                        
  ) چشيدن.٢ دروني، درك يكبارة. ١(

  ج شايگان خواهم فشاندهفت گن    بر خطّ دستش كه هند و چين در اوست
  )١٤٧: همان(                               

  ) استعاره از  نوشته و كاغذ.٢سرزمين هند و چين، . ١( 
  ايهام تناسب

   جز رخ، زري ندارمجز جان، جوي نبينم     كه در كفكنند ياران من جوجوم» !زر! زر«
  )٣٦٣: همان(                                             

زه و واحـد وزن  ي ـبه معنـي ذره، ر » جو«يعني همه از زر و طلا دم زدم كه با      » زر زر «
  .كند  مي تناسب پيداايهام

  عشق بيفشرد پاي، بر نمط كبريا
  

  برد به دست نخست، هستي ما را ز ما  
  )٥٢:همان(                                           

ايهـام  » پـا « در غير معني مورد نظر شاعر با دست در اين بيت به معني نوبت است كه       
  .تناسب دارد

  تو غرق چشمه سيماب و قير پنداري
  

   حيوان و كوثري به چراكه گرد چشمة  
  )١٨ :همان(                                           

ايهـام  » چـرا « حيوان به معني آب حيات كه در غيـر معنـي مـورد نظـر شـاعر بـا               واژة
  .تناسب دارد
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  ايهام تضاد
  پوش  بين سوختگان خامدر كنف فقر  

  
  نـوا  دلان خوش   بر شجر لا نگر مرغ      

  )٥٣ :همان(                                        
غير معني مورد نظـر شـاعر بـا    نشده است كه در  ام در اين بيت به معني چرم دباغي  خ
  . سوخته ايهام تضاد داردواژة

  صدهزار است اين فضيلت، كو دبير آسمان
  

  ها به راستتا به چپ كردي حساب اين فضيلت  
  )٩٩: همان(                                                    

 كـه در معنـي دسـت     اسـت  در اين بيت به معني درسـت و دور از ناراسـتي           » راست«
  .ايهام تضاد دارد» چپ«راست با 

   ايهام ترجمه
  زآن رمح اژدها سر، ضحاك برده مالش    زآن جام كوثرآگين، جمشيد خورده حسرت

  )٣١٠: همان(                                           
هاك است كه فارسي اين واژه با اژدها ايهام ترجمه      د  ضحاك در اصل معرب اژدي    

  .دارد
  پخته سازند و ز حصرم توتيا       از عنب مي      با اهل عصرمن  ترش و شيرين است قدح و مدح 

  )٣٣:همان                                           (
گرفتن با ترش و  ه است اما در معني عصاره و شيرهعصر در اين بيت به معني دوره و زمان

  .وجود آورده است  هشيرين ايهام ترجمه ب
   هنجارگريزي سبكي.٦ .٥ .١ .٢

بـرد كـه در     مـي  و واژگـاني را بـه كـار   زنـد  مـي  گريز از نوشتار معيار  در اين شيوه شاعر     
  .ندشوند يا كاربرد دستوري ندار  مي واژگان مرده محسوبهاي بعد جزء دوره

  چون پره و قفل؛ از آن، مقيم اند  نرماده
  

   از عمل ناصوابشانزايدبند  مِي   
  )٤٢: همان(                                
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  )گرايي باستان ( هنجارگريزي زماني.٧ .٥ .١ .٢
هـايي در زمـان خاقـاني متـروك بـوده و       نيـست چـه واژه  درستي مـشخص  از آنجا كه به 

توان به هنجارگريزي زماني خاقـاني پـي    به كار گرفته است، نمي ها را خاقاني دوباره آن  
زي چنـين بـسامد انـواع هنجـارگري    هم. كنـيم   مـي نظـر   از اين موارد صرف،از اين رو  . برد

  . ديد در قصايد خاقاني ديده نشدگويشي و هنجارگريزي در زاوية
  گريزي  واقعيت.٨ .٥ .١ .٢

تر  ي كه اصطلاحي است كل١٧نمايي  بزرگ .١: پذير است   گريزي از دو سو امكان      تواقعي
 در بـزرگ سـاختن      شـود و    مـي  نيـز » غلّـو  «و» اغـراق « در بديع سنتي و شـامل     » مبالغه«از  

  .رود  مي كه بيشتر به منظور تحقير به كار١٨نمايي كوچك.٢. رودت به كار ميواقعي
  ا گذرمبه پر پشّه اگر بر سر دري

  
   پران به خراسان يابمميل آن پشّة  

  )٣٥٦ :همان(                                 
   .)نمايي است ر پر پشّه دور از واقعيت و بزرگعبور از دريا، آن هم سوار ب (

*******  
 ـ           رچون كنم افغان؟ كه ز تف جگ   انسوخته شد، در دهـن مـن، فغ

  )٤٥٣ :همان(                                    
  )يقي شعرموس( افزايي قاعده. ٦ .١ .٢

 گاهي ايـن  .اي برخوردار است   ت ويژه عنصر خيال در شعر از اهمي      بعد از    موسيقي كلام 
اقـاني شـاعري اسـت كـه      خ.دهد  مياع قرارالشع ي است كه معني را تحت    ميت تا حد  اه

 .اي بـه موسـيقي داشـته اسـت     ه ويـژه انه بر موضوعات شـعري، توج ـ ط ماهرعلاوه بر تسل 
 سمفوني زيبايي از اوزان و تكرارهاي آوايي       وسيقي شعر دي وي در آفرينش مؤثر م     استا

  ويحكم پادشاهي اقلـيم سـخن را برازنـدة   و امور معنايي و ذهني پديد آورده است كه   
  .كند مي
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ا و مـواردي از ايـن دسـت    ها، هجاه ها، مصوت كرار صامتجا كه وزن، قافيه، تاز آن 
هـاي   آيـد، بررسـي جلـوه     ميه شمار  اثر ادبي ب   هاي فرماليستي از عناصر سازندة      هدر نظري 

ي ، موسيقي دروني، موسيق   موسيقي بيروني  قاني از چهار جنبة   در قصايد خا   موسيقي شعر 
    .ه استكناري و موسيقي معنوي قابل توج

   موسيقي بيروني.١ .٦ .١ .٢
نب عروضي وزن شعر است كه بر همة شـعرهايي كـه    جامنظور از موسيقي بيروني شعر «

 در اين قلمرو هيچ شاعري بر شاعر ديگـر   . قابل تطبيق است   اند ه شده در يك وزن سرود   
برتري ندارد مگر به تنوع اوزان يا هماهنگي اوزان بـا تجـارب روحـي و ديگـر جوانـب              

  .)٣٩١ :١٣٨٦ كدكني، شفيعي(» موسيقايي شعرش
ر تمـام  دهـد شـاع     مـي   نشان رسي اوزان عروضي در قصايد خاقاني     نتايج حاصل از بر   

ي بـه بحـر   د به كاربرده و در اين زمينه توجه خاص ـ هاي خو  وضي  را در سروده    اوزان عر 
  .مضارع داشته است

طـور   بـه هـا    يعني اوزانـي كـه سـاختمان تكـرار و شـوق تكـرار در آن       ،اوزان خيزابي 
 در حـالي كـه كـاربرد    .شود، در قـصايد خاقـاني بـسامد بـالايي دارد          مي خاصي احساس 

هـاي    ركـن هـا  ه در سـاختمان عروضـي افاعيـل آن     ي ك ـ ن ـ يعنـي اوزا   ،اوزان جويباري نيز  
 شوق بـه تكـرار در   ودن زلالي و زيبايي و مطبوع بشود و با همة   عروضي عيناً تكرار نمي   

جايگـاه  » لاتُ مفاعيـلُ فـاعلن    مفعـولُ فـاع   « وزن   شود، مانند  يها احساس نم   ساختمان آن 
 .)٣٩٥ :١٣٨٦ ،كدكني شفيعي. ك.ر(اي در قصايد خاقاني دارد  ويژه

 وزن قـصايد خاقـاني را بيـشتر      رسـد   مي  به نظر  ه به اين تعاريف و اصطلاحات     با توج 
 پويـايي و حركـت روح   دهد كه به هنگام خواندن يا شنيدن  مي هاي خيزابي تشكيل   وزن

 تنـوع اوزان  .تـوان احـساس كـرد     مـي هـا  سـراينده را در ايـن دسـته از سـروده      و احساس   
تـوان گفـت كمتـر وزنـي از اوزان       مـي  ت كـه  ي اس ـ عروضي در قصايد خاقـاني تـا حـد        
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آهنگ عروضي فارسي وجود دارد كه در قـصايد او مـورد اسـتفاده قـرار نگرفتـه            خوش
  .است

  :دتوان نتايج زير را بيان كران ميه به اين بررسي و بسامد كاربرد اين اوزبا توج
برد ايـن وزن بــا  ركـا .هـاي سـبكي خاقـاني اســت    كـاربرد بحـر مـضارع از ويژگــي   .١

 وجود حركات پياپي در بعضي از اركان، تحرك و      .وحيات شاعر ارتباط مستقيم دارد    ر
  .كند  ميخشونت موجود در شعر را بيان

دو  (دهد كه بسامد بحر رمل بـا اخـتلاف كمـي     مي بررسي قصايد خاقاني نشان نتيجة
 نيـز خاقـاني را   له موجـب شـده ذوالفقـاري   همين مسئ. است  بيش از بحر مضارع    )قصيده

كاررفتـه در     اما با توجه به بررسي اوزان به   .)٢١ :١٣٨٢ ذوالفقاري،(ر بحر رمل بداند     عشا
، بحـر  %١٩ ، بحر رمـل %٢٠ بحر هزج،%٢١بسامد كاربرد بحر مضارع    ( كل ديوان خاقاني  

و % ٣ ، بحر رجـز   %٦، بحر مجتث    %٨/٦ ، بحر منسرح  %٥/١٤ ، بحر متقارب  %٧/١٧ خفيف
ر مـضارع از خـصوصيات   بح ـ، ) مـورد ١ و ٢، ٧تيـب  بحور سريع، بـسيط و غريـب بـه تر      

  .)٢٣-٢٤: ١٣٨٥شكاران، مير(سبكي و ويژة خاقاني است 
مجمــوع   در.خاقـاني از اوزان بـه صـورت مـسدس و مـثمن اسـتفاده كـرده اسـت        . ٢

 كـه داراي  ،مـثمن  به صـورت    ، حجم نمونه   درصد ٣/٧٧  قصيده، يعني  ٧٥ قصايد خاقاني 
تعـداد  «.  سـروده شـده اسـت   ،اسـت   اوزان مسدسيسه بادر مقاتري  موسيقي بيروني غني  

ها در ميزان تأثير موسيقي شـعر بـر خواننـده        به عبارتي كوتاهي و بلندي مصراع      هجاها و 
چه حركات نسبت به سكنات بيشتر باشد، در تندي و پويـايي وزن      هر .سخت مؤثر است  

  .)٢٠: ١٣٨٢ ذوالفقاري،( »كند  ميدخالت بيشتري دارد و وزن را زيباتر
رغـم روحيـات خـاص خاقـاني و      دي اوزان اين قصايد بايد گفـت علـي    بن با دسته «. ٣

زان رايج و زلالي هستند كـه بـا   رفته از او كار  بر اوزان سنگين و نادر، اوزان به      تسلط وي   
تنهـا قـصايدي كـه در بحـر      . )٢١ :همـان ( »شـوند بار خواندن بيت به ذهن منتقل مـي        يك

  . نياز به بازخواني مجدد دارنداند آمده) لن فع مفتعمفتعلن فاعلات (منسرح
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گوينـد، زيبـايي و     مـي هم» خيزابي« و» جويباري«ها اوزان    كه به آن   ،اوزان دوري . ٤
  .اند  به تعدادي از قصايد خاقاني دادهدلنشيني خاصي

 توانـايي  هنرمندي اسـت كـه عـلاوه بـر       گمان خاقاني يكي از شاعران زبردست و       بي
سيقي، از دانش انواع موسيقي و تسلّط بر بحور عروضي نيـز برخـوردار    موذاتي در زمينة  

كننـد، بلكـه      مـي  گـري  كـه جلـوه    در قصايد وي تنها اوزان عروضـي نيـستند           .بوده است 
 زيبايي خاصي به اشعار وي بخـشيده موسيقي دروني و نيز موسيقي كناري كه دلنشيني و   

    .خورد  ميبه چشم
  موسيقي كناري.٢ .٦ .١ .٢

 تكرار و اشـتراك لفظـي ناشـي از    ير رديف بر موسيقي شعر امري آشكار است و اين      تأث
 در ابيـاتي كـه مقفّـا هـستند نقـش قافيـه عـلاوه بـر تـأثير          . در انسجام شعر مؤثر اسـت  آن

تر بينديشد  دارد كه درست   شاعر را وامي   «موسيقايي، تنظيم فكر و احساس شاعر است و       
 تفــاوت ، در حقيقــت.)٨١ :١٣٧٣ولــك،  (»كنــدتــر بيــان  كنونــات خــويش را دقيــقو م

 رنـه ولـك همچنـين    .ها در شعر اسـت  نيز ناشي از چگونگي كاربرد قافيه ي شعر   ها  قالب
  .)٨١ :همان(داند  مي ١٩ن مبتني بر آهنگ آن يعني اركستريشپيام شعري را تأثير كلّي و

گيـر    مر چـش  تـرين اشـعار فارسـي بـسيا       حضور مؤثر رديف در زيباترين و موسـيقايي       
 هـا هـا و رديـف  ها، قافيـه  ه ويژة خاقاني به آرايش هنرمندانة واج     در اين ميان، توج   . است

هـاي فعلـي دشـوار و       كـاربرد رديـف   .انگيـزي آفريـده اسـت        شـگفت  مضامين و تصاوير  
 هـاي  طولاني، التزام كلمه و ابداعات متنوع و متعدد در معاني و مضامين تازه از ويژگـي              

  .)٢٧ :١٣٨٤ كن، معدن( دشو  ميسبكي شاعر محسوب
 از ايـن  .اسـت   قـصيده مـردف  ٨٣دهد كه   مي  خاقاني نشان   قصيدة ١٣٠نتايج بررسي   

 قـصيده بـا رديـف    ٥، »اسـمي « قصيده با رديف ١٢، »فعلي« قصيده با رديف  ٦٣مجموعه  
. سروده شـده اسـت   »حرفي«و يك قصيده با رديف    » قيدي«  قصيده با رديف   ٢،  »ضمير«
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 فـضاي شـعر    مبين نـوعي حركـت در    درصد ٦٤با بسامد نزديك به     كاربرد رديف فعلي    
  بـا . كانون فكري و عاطفي و احساس حاكم بر كـل قـصيده اسـت         كنندة  خاقاني و تعيين  

شاعري پوياسـت و  دهد كه خاقاني   ميهاي اسمي نشان ه به ايستايي رديف  اين آمار توج  
  .رود  ميشمار هاي بارز رديف در قصايد او به اين يكي از ويژگي

نگذارنـد، بـه خراسـان     برنتابد بيش از اين، شدنم      : هاي طولاني و دشوار چون     رديف
 خاقـاني بـه   ها شاهد احاطة    يافتن، افشانده است و امثال اين      شاءاالله، نخواهي  يابم، شوم ان  

كــارگيري  در ســرايش شــعر و تــسلطش در بــه وي فنــون مختلــف ســخنوري و مهــارت
 بـا   ٣٥ در قـصيدة  » خـواهم فـشاند    « كاربرد رديـف   ،مثالعنوان    به .هاست گونه رديف  اين

  :مطلع
  دست مستي بر جهان خواهم فشاند    كه جان خواهم فشاند! الصبوح، اي دل

  

 در عـين وحـدت بـا     بار تكرار رديف كـه     ٥٥نوعي زيبايي معنايي و احساسي حاصل از        
اس  فكر و احس  بازتاب» آن خواهم فشاند  «ند، همراه با موسيقي كناري      ا  يكديگر متفاوت 

  .شود  ميرقيب شاعر در خلق اين معاني محسوب شاعر است و نمايشي از حضور بي
ل اسـت و آن   قـصيده بـا ويژگـي بـارز ديگـري قابـل تأم ـ      ٣٥از ميان قصايد خاقاني،   

اي است كـه نـواي احـساس درونـي شـاعر را همچـون دري در              آرايش واكي هنرمندانه  
گاهانه عواطف را از پريشاني و  گويي شاعر آ   .كند  مي صدف الفاظ رديف و قافيه پنهان     

بخـشد و    مـي  احساس او به واژگـان جـان  .بخشد  ميبه آن وحدت دارد و مينظمي باز  بي
  .خواند  ميالفاظ را به پايكوبي در بزمي كه ترتيب داده

  : با مطلع٦ در قصيدة
  ام خشنود بس در جهان، زو بوده    كو دلي كاندوهگسارم بود بس؟

كنـد چـرا كـه      ميها گويا خواننده را به سكوت دعوت در پايان مصراع/ س/ اجتكرار و 
 س بـه نظـر شـاعر    پ ـ. اسعد در خاك آرام و خاموش خفتـه اسـت         عمروين ابو امام عزالد 
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 آرامش و خشنودي را از او گرفته بايد از حركـت وامانـد و سـكوت         روزگاري كه ماية  
  .اختيار كند
  : با مطلع٦٧ قصيدة

  محنت براي مردم و مردم براي خاك    ، در اين تنگناي خاكناورد محنت است
 كه وي را با پركردن دهانش از خـاك  ،يحيي دخاقاني اين قصيده را در رثاي امام محم       

دانـد و بـا آوردن حـروف قافيـه           مـي   خاقاني خاك را مقـصر     .خفه كردند، سروده است   
جـار خـود را از آن   كنـان انز »اي خـاك « و تكرار آن در هر بيـت،  در كنار رديف ) آي(

  .كند  ميابراز
  : با مطلع٢٧ ةدر قصيد

  ابري است كآفتاب شرف در عنان اوست    اين پرده كآسمان جلال آستان اوست
 ين بـانوي شروانـشاه سـروده و در اوج هنرنمـايي    الد ةاين قصيده را خاقاني در مدح صفو    

  .»آنِ اوست« مباهات است و بزرگواري هر آنچه ماية: فرمايد مي
  )توازن واژگاني(  موسيقي داخلي .٣ .٦ .١ .٢

ترين شـكل بهـره جـسته    خاقاني در خلق موسيقي دروني شعرش از انواع جناس به هنري   
 گاهي در يك بيت چند نوع جناس را به كار برده و اين نشان وسعت محفوظـات        .است

ي هاي صوتي زبان در آفرينش هنرسواس او در انتخاب واژگان و واحد     وي و دقّت و و    
تـرين نـوع     كـه از مـشكل   ، بـسامد نـسبتاً بـالاي كـاربرد جنـاس تـام            .موسيقي كلام است  

هـاي شـعر    هـاي ذيـل مـا را بـا زيبـايي       دقّت در نمونه   .هاست، مؤيد اين ادعا است     جناس
  .كند  ميخاقاني آشناتر

  تكرار كامل آوايي يك صورت زبانيـ 
  تكرار آغازين

  !ح بردريخيز؛ مگر، به برق مي، برقع صب    رخ چنبـري  پيش كه صبح بردرد شقّة چ     



۱۶، شمارة ۱۳۹۰بهار و تابستان، مطالعات و تحقيقات ادبي        ۵۶

   سحرزن  شود چشم ستارةه غمزهپيش ك
  

   جام گوهري صدف فلك رسان، خندة   بر  
  )٥٩٦ :همان(                                              

  .)٧٠ تا ٧١/٦٣و  ٧٢ تا٦٧ »الوداع«  و٦٦ تا ٦٠» كعبه« تكرار واژة ١١٨.  ق.ك.نيز ر(
  تكرار پاياني

هاي  ترين واژگان تا رديف  از ساده خاقاني  از قصايد   درصد ٦٣ در   )رديف(  پاياني تكرار
ــا هنرمنــدي تمــام شــاعر طــولا ــايي خــاص و   موســني و دشــوار ب ــاري آن را زيب يقي كن

   .نظيري بخشيده است كم
  تكرار مياني

  ازاالله، پنَه س به درگاه رسول 
  

  لنكه درگاه رسول اعلي و اع  
  )٤٩٧ :همان(                            

  )ردالعجز علي صدر (تكرار در آغاز و پايان
  ري در قفاي جان من افتاد و من، به جهد  

  
  !برم؛ كه تيغ اجل در قفاي ري      جان مي   

  )٦٠٦ :همان(                                           
   تكرار آوايي چند صورت زبانيـ

  جناس تام
  دار جمال هزار فصل ربيعش جنيبه

  
  دار سخا ل ربيعش خريطههزار فض  

  )٢٠:همان(                                      
*******  

  رت ز مادر فكه ماندسخن به است ك
  

  اكه يادگار هم اسما نكوتر از اسم     
  )٢٢ :همان(                                     

  جناس ناقص
  كَسري از اين ممالك و صد كِسري قباد

  
   خطااز اين مسالك و صد خطّةخطوي    

  )١٢:همان(                                              
*******  
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  !شرق و غرب، ابتدا، شر است و غر است؟    كجِرمِ خورشيد را چه جرم بدان
  )١١٠:همان(                                                  

  جناس خط
  نقش عيسي در نگارستان راهب كن رها    سوي فلكنفس عيسي جست خواهي، راي كن 

  )٩:همان(                                                 
*******  

  !به قصد فصد چه پويي و ماه در جوزا؟            !ان؟چاه جاه چه افتي و عمر در نقصبه 
  )١٨:همان(                                    

  جناس لفظ
  غ ضميرآر تيپي ثناي محمد، بر  

  
  د او، بافتند درع سناكه خاص، بر ق   

  )٢٦:همان(                                       
  جناس زايد
   بازيچه چرايي؟اي، سغبةگر طفل نه    چنبد بازيچه شمر گردش اين گبازي

  )٦٢٤:همان(                                       
  

  زود، در اولسيب صفاهان اَلِف ف
  

  زاي صفاهانتا خورم آسيب جانگ  
  )٤٣٠:همان(                                  

  جناس مضارع
  وه گيا نخورم، ورخورم به ك    غمِ كِيا     اك مهين شوم چو خبرِ مِهان نشوم، ور

  )٢٨:همان(                                        
*******  

در تو گريزم، از اخلاص! بخشامراد  
  

  اين خراسِ خسيسان دهي خلاص مراكز   
  )٢٧:همان(                                                
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  جناس لاحق
  اديده را چه ميل كشي و چه توتيـ بي    طبع را چه مال دهي و چه معرفت خس

  )١٣ :همان(                                          
*******  

  اسراي جهان، عافيت عط در عاريت    اند اده كه كس را نداز عافيت مپرس
  )١٣:همان(                                       

  جناس مطرف
  !چه روز باشه و صيد است و دشت پر نَكبا؟    !چه جاي راحت و امن است و دهر پر نكبت؟

  )١٩:همان(                                              
  جناس مزدوج

  ؟»كـآنِ اويـم، آنِ اوي      «:چند گويي آنِ خويشي،   
  

  اي، بر دوش احمد دار دست ديده ور تو اعمي

  »كآنِ مايي، آنِ ما «:از خود باش، تا او گويد     
  )٨ :همان(                                                

  ندر اين ره، قائد تو مصطفا به، مصطفا       كا
  )٩ :همان(                                                  

  جناس اشتقاق
  ام، بهر عروسان بصر زيوري آورده

  
  !ام  آورده گويي، از شعري، شعار فرقدان      

  )٣٤٢ :همان(                                             
  جناس قلب

  الم جزا وآن عامل ارادت، در ع        رالب بشانت، در قابل امآن ق
  )٣١ :همان  (                                

   موسيقي معنوي.٤ .٦ .١ .٢
 .شـود   مـي تـرين شـكل خـود ديـده     هاي موسيقي معنوي در هنري  در ديوان خاقاني جلوه   

ي ها مواردي از موسيقي معنـو   سب، تلميح، حسن تعليل و امثال آن      اد، تنا  تض انواع ايهام، 
در بحـث  ) ظيـر الن مراعـات  (اد و تناسـب هاي ايهـام، تـض    به نمونه . در ديوان خاقاني است   

  :ند ازا  ديگر اين عناصر عبارتهاي نمونه.دگريزي معنايي اشاره شهنجار



 ۶۴-۳۳ هاي نقد فرماليستي در قصايد خاقاني، صص مؤلفهاز بررسي برخي 

 

۵۹

  تلميح
ــه تلميحــات رنگارنــگ و اشــارات دلپــذير بــه داســتان و مثــل و   آيــه و حــديث از جمل

  .)١٣٨٥  و اردلان جوان،٩٦ :١٣٨٣ منش، كي (خاقاني است هايگري صنعت
  !گريد؟ كاينجا ز چه مي:  من خنديبر ديدة 

ــه   ــرزن كوف ــم از پي ــداين ك ــي زال م   ن
  

  گريند بر آن ديده كاينجا نشود گريان  
  آن  تنگ اين كمتر ز تنـور      ني هجرة 

  

  پيرزنـي در آن مكـان   احداث ايوان كسري دارد كه كلبـة       ابيات بالا اشاره به داستان    
ور  خواستند آن را  مانند ساير بناها ويران كنند، پيـر زال نپـذيرفت؛ انوشـيروان دسـت        بود،

  .داد كاخ را برافرازند و آن كلبه نيز در كنار كاخ بازماند
حتّي اِذا ( پيرزني است كه به تصريح قرآن كريماز پيرزن كوفه در بيت دوم نيز  مراد  

  . او برخاستطوفان نوح از تنور خانة) ٤٠/هود .فار التّنور جاءَ اَمرنا و
لبـد، بـه منظـور    ط  مـي اگانـه جا كه پرداختن به تلميحات خاقاني خود بحثـي جد     از آن 

  .كنيم  ميهاي زير بسنده جلوگيري از اطالة كلام به ذكر نمونه
  يوسف رسته ز دلو ماند چو يونس بـه حـوت   

  
  كه پنداري بـه هـم  ! و ميدان زرين بين     آن مي 

  
  كز جنـبش دردي    ررد اين دبستان است ه    نه م 

  

ــاب    ــد ن ــتش حــوت بيفكن   صــبحدم از هيب
  )٧١ :همان(                                                     

  آتــش موســي و گــاو ســامري در ســاختند
  )١٧٦ :همان(                                                   

  به هردم، چار طوفان نيست در بنياد اركانش      
  )٣١٣: همان(                                                  

  تضاد
  بستانيد و جو خام به خر باز دهيد           پخته ز طبـاخ مسيحتا توانيد جو 

  )٢٣٢ :همان(                                    
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  ٢٠ توازن نحوي.٥ .٦ .١ .٢
و كمـابيش در  ) ويژه شـعر بـه زبـان عبـري      به (اي بسيار متعارف در شاعري     توازن شيوه  «

سـاختار و معنـاي مـشابه اسـت      توازن شامل عبارات يا جملاتي با    .انواع نثر موزون است   
 »هـاي محلـي متـداول اسـت     كاربرد تـوازن در سـروده  . گيرند  ميكه در تقابل با هم قرار   

از آن جملـه  . نـي قابـل ذكرنـد   هـاي فراوا   نمونه در آثار ادبي غربي   ). ٤٨٠ :١٩٨٤كادن،  (
ر ويـژه د  و بـه  ٢٣ لـورنس  ٢٢، اليـوت  . اس . تـي  ٢١،هاي بسيار جالبي در آثار لنگ لنـد        نمونه

 رسد از اين شـيوه بـيش از ديگـران بهـره بـرده اسـت          مي كه به نظر   ٢٤اشعار والت ويتمن  
  .)٤٨١:همان(

رغـم   كنـد، علـي     مـي  معرفي» تكرار نحوي « كه وحيديان كاميار آن را       ،توازن نحوي 
هي علماي بديع، ترفندي است برجسته و زيبا و در ادب غرب از جمله ترفندهاي      توج بي

  بخـش يـا مـصراع دوم   هـاي نحـويِ   در اين شيوه، تكرار ويژگـي .ادبي مورد توجه است 
سـازي    قرينـه تكـرار نحـوي  . بـرد   مـي تكند و ذهن از اين دريافت لذ      مي اولي را تداعي  

 هرچند بـين واژگـان همـساني وزن      .نحوي است و علاوه بر زيبايي همراه با تأكيد است         
 گـاهي بـا زيبـايي    .رسـد   مـي  وزن به نظـر    داشته باشد، به سبب وحدت نحوي هم      وجود ن 

 وحيديان كاميار،(ي دارد  در شعر سپيد برجستگي خاص اين ترفند.موازنه نيز همراه است  
٥٦-٥٨: ١٣٧٩(.  

  : توازن نحوي شامل
   تكرار ساخت، با معناي آرايش عناصر دستوري )الف

  هم موسي، از دلالت او، گشته مصطنع 
  

  هم آدم، از شفاعت او، گشته مجتبي  
  )١٤: ١٣٧٥ خاقاني،(                           

**************  
  مسند  فعل) است(+  گروه متممي  گروه نهادي  قيد تكرار

  مصطنع  گشته  دلالت او  موسي  هم
  مجتبي  گشته  شفاعت او  آدم  هم
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  سازي نقشي  نشين هم)ب
ــ ــنميــر مننــد و صــدر مننــد و پن   اه م

  
  هم لطف و هم قبول و هم اكرام يـافتم         

  

ــادات ري، ا   ــةس ــاي ري، ريئم    اتقي
  )٦٠٦ :همان(                                         

  زاحرار ري، افاضــل ري، اولياي ري 
  )٦٠٧ :همان(                                          

  سازي نقشي جانشين) ج    
آينـد كـه متـضمن حفـظ سـاخت نحـوي            مي سازي تكرار واژگاني پديد    در اين جانشين  

الصّفات و   لف و نشر، تقسيم، اعداد، تنسيق   شايد بتوان گفت صناعاتي چون     .ه است جمل
 انجامـد   مـي هايي هـستند كـه بـه نـوعي تـوازن نحـوي          هايي از قلب در اصل شگرد       گونه

انـش و فـن را بـه خـدمت شـعرش        و خاقاني كـه د     )٢٢٧-٢٣٤: ١٣٧٣/١صفوي،  . ك.ر(
   .اند ذيل از آن جملههاي ده كه نمونهايي سرو در اين زمينه نيز هنرمندانه ابيات زيبگرفته

 ـ          رره رفته تا خط رقم اول، از خط
  سگفته نود هزار اشارت، به يك نف

  

 ـ             لاپي برده تا سر افق اعلـي، از ع

  

  ابشنوده صدهزار اجابت، به يك دع
  )١٥:همان(                                        

 گيري نتيجه. ٣ 

ــي ا  ــستي يك ــد فرمالي ــي  نق ــي علم ــگردهاي بررس ــت،    ز ش ــه ادبي ــت ك ــي اس ــار ادب آث
ترين اصول  سازي زبان و هنجارگريزي شاخص  زدايي، رستاخيز واژگان، برجسته     آشنايي

كـارگيري ماهرانـة     ي خاقاني در به    پژوهش حاضر بيانگر توانمند    .دهند  مي آن را تشكيل  
ديـد گـستردة او در    تـسلّط وي بـر زبـان و    دهد كه   مي  زبان است و نشان    عناصر برجستة 
 آن امكـان  دهنـدة  ن و تكرارهاي آوايـي تـشكيل   ها و واژگا   ها و روابط آن     نگاه به پديده  

تـرين    شـاخص ،از ايـن رو   . ده اسـت  فـراهم كـر   آفرينش تصاوير بديعي را براي خاقـاني        
 همـين دليـل    بهد و شايدتوان دي  ميهاي فرماليستي را در شعر خاقاني در اوج خود      مؤلّفه
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 متجلّـي  هـاي خاقـاني   م بيش از هر شاعر ديگري در سرودههاي فرماليس  يژگياست كه و  
زي گويشي و هنجارگريزي در زاويـة ديـد در      ها، هنجارگري  از ميان هنجارگريزي  . است

هـاي   وعي هنجارگريزي نوشـتاري در سـروده   اما ن. اين پژوهش مشاهده نشد حجم نمونة 
اجـزاي يـك واژه، بـا نـوعي كـار      قي خورد كه در آن با تفكيك ذو    مي خاقاني به چشم  

از واژة » لام«ريند؛ همانند كـسر  آف  ميهاي ديگري متناسب با تعابير خود گونه، واژه   بازي
هـاي معنـايي،    از ميـان هنجـارگريزي  . هـا  و امثال آن» خاقاني«از واژة » قا «يا اسقاط » مال«

يعني   كنايي،ي از استعارة  ويژه، نوع   ههاي هنري به استعاره، ب     ع زيبايي خاقاني بيش از انوا   
 عناصـر عـالم     همـة  اي كـه در صـحنة نمـايش خلاقيـت او            گونـه  تشخيص توجه دارد، به   

    .پردازند  ميفراخور خود در اين صحنه به ايفاي نقشبه گيرند و هريك   ميطبيعت جان
  

  نوشت پي
1. simple random  
2. Defamilarization 
3. deviation 
4. Extra regularity 
5. simple random 
6. Boris Eichenbaum 
7. Victor Shklovsky 
8. Roman Jakobson 
9. G.N.Leech 
10. literariness 
11. Tynianov 
12. defamiliarization   
13. device   
14. deviation 
15. Extra regularity 
16. concrete verse 
17. hyperbole 
18. litotes 
19. orchestration 
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20. Parallelism 
21. Langland       
22. T.S.Eliot    
23. D.H.Lawrence   
24. Walt WHitman 
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